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 در خارج کشور به چاپ       ١٣٧٠که نخستين بار در سال       »  درخششهای تيره «

در به کار   «:  رسيد با گزين سخنِ روشنگری از امانوئل کانت آغاز می شود              
 !بردن فهمِ خويش دليری ورز

. می پردازد  »  روشنفکری ايرانی يا هنر نينديشدن        « بخش کتاب به         نخستين
دينخويی، بينش باطنی، اصلاح دينی و عرفان مضمون هايی هستند که در اين        

نگاهی به رفتار    «بخش دوم با عنوان        .  بخش مورد بررسی قرار می گيرند         
بار ديگر با پس زمينه دينخويی بر روی نقش اسلام در فرهنگ              »  فرهنگی ما 

اين کتاب دارای سه پيوست در باره              .  شنفکری ايران متمرکز می شود         رو
آنچه پس از مطالعه        .  است»  مکتب رواقی  «و   »  اديان سری  «،   »گنوس«

کاربست .  صفحاتی چند توجه را جلب می کند، روش بررسی نويسنده است                 
چنين روشی از يک سو احاطه نسبتا کامل بر موضوع مورد بحث را می                         

ر برای ورز آوردن موضوع و پرداختِ پرسشها به                   طلبد و از سوی ديگ         
. خميرمايه ای نياز هست که تنها از انديشه ای مستقل و پويا حاصل تواند شد                  

روشن و بی پرواست تا جايی که گاه به نيشتری                »  درخششهای تيره «زبان  
پويايی آن نيز سبب     .  تبديل می شود که چرک و خونابه را بيرون می ريزد                

به خشم نمی آيند، آن را يک نفس تا به          »  ايران اسلامی « که از رويارويی با واقعيت خويش و تاريخ           می شود تا کسانی   
روش بررسی اين کتاب که با طرح پرسش و جست و جو برای پاسخ های احتمالی همراه است،                                       .  آخر بخوانند  

اين .  ينده به صفحه آخر می رساند      خوانندگانی را که چه بسا با پرسشهای مشابه درگير بوده و هستند، با کنجکاوی فزا                  
است و اين   »  پاسخ به ايوب  «و کارل يونگ در کتاب       »  زندگانی مسيح «در کتاب   »  ارنست رنان «روش يادآور شيوه     

 !هر دو مسيحيانی معتقد بودند بدون آنکه دينخو باشند
يح آنها در پايان کتاب هم         در عين حال کلماتی که در اين کتاب به کار رفته اند، که کاش ناشر با گردآوری و توض                             

دستيابی دوباره به آنها را آسانتر می ساخت و هم در دورانی که دزديدن و فروش انديشه و عبارت به شکل های دولتی                      
 .و خصوصی و تعاونی به شدت رايج است، به حفظ دستاوردهای زبانی نويسنده ياری می رساند

 دينخويی و روزمرّگی
 روزمرّگی است که آرامش دوستدار با تاريخ و فرهنگ ايرانی در می افتد و می داند که          بر اساس دو مفهوم دينخويی و     

. صف آرايی می کنند   »  بت شکنی «هادی و داهی در برابر اين       »  روشنفکران«اين کاريست بس مشکل، چرا که انبوه         
ری عرفانيشان خود را از پيش   البته اين هر دو مانند بسياری ديگر با خاکسا         –رساندن مولوی و حافظ به ستيغ آسمان        «

 .» يکی از نمونه های آن است–به چنين مقامی رسانده اند 
است هرگز به معنای » درخششهای تيره«دينخويی که مفهوم بنيادين . آرامش دوستدار فرهنگ ايرانی را دينخو می داند   

دينخويی سبب بت   .  نی ايرانی است  دينخويی شيوه و روش زندگا    .  روشنفکران بی دين نيز دينخو هستند      .  دينداری نيست 
دينخويی درهای انديشه را می بندد و هنر روشنفکران ايران اين            .  سازی، نينديشيدن، ساده پذيری و گوسفندوارگی است      

 .بوده است که نينديشند اگرچه به شدت دچار توهم تفکر هستند
 فارسی به تصادف چنين ترکيبی از             اين کلمه در زبان      .  (روشنفکر از نظر دوستدار کسی است که روشن بينديشد                

به معنای برخورداری از استعداد انديشيدن است که خود     »  انتلکتوئل«در آمده است و در بان مبدأ        »  فکر«و  »  روشن«
روشنفکر بايد که     .  روشنفکر نه مريد است و نه مراد             ).  به خود معنايی روشن و مثبت از آن برداشت می شود                       

روشنفکر از طريق   «.   می بايد نخست از خويشتن و با رهايی از روزمرّگی بياغازد              جستجوگر باشد و اين جستجو را      
تحقق وجودی می يابد که برای بيرون کشيدن از اين حيات همگانی يک بند تکاپو می کند و در گسلاندن بندهای مأنوس        

اه همگانی می تواند خود را از        روشنفکر به بهای از دست دادن اين پايگ        ...  و آشنا از پيکر فردی خود از پا نمی نشيند           
از اين رو   .  تصورات مستولی و عمومی بپالايد و به تفرد رسد، يعنی هستی فردی خود را بسازد، بيابد و به دست آورد                    

به همين سبب روشنفکری را       ...  بايد برای پابرجايی فردی يا ناهمگانی اش پيوسته با دينخويی و روزمرّگی در افتد                      



روشنفکر موجودی ست هميشه ناتمام که بايد هستی خويش را در تمايزش از                     ...  فرد بايد شمرد   ايستادگی و پويايی ت     
 .»ديگران و ناهمسانی اش با همگان هميشه از نو بسازد و از آن دفاع کند

هر يک از   «:نتيجه می گيرد  »  جوامعی که مانع رشد شخصيت و مخل تشخص فردی هستند           «دوستدار پس از توضيح      
ونه ای جزيی از کليت فرهنگ مان از آغاز بی خويشتن و وابسته، يعنی تهی از خويش و پر از                                         ما به مثابه نم      

در انديشيدن و نينديشيدن است، در       ...  تفاوت نخبه ها و متعارف های ما        «و از اينجاست که      »  بار می آييم  »  ديگری«
 .»بيشتردانی آنها و کمتردانی اينهاست، در بيشی و کمی معلومات و محفوظات است

آرامش دوستدار خيام را در ميان قدما و هدايت را از معاصران تنها انديشمندانی می شناسد که می پرسند و پرسش را                          
تأثير مشابه هر دو در ما اين بوده که ما هميشه می                   «.  می شکافند ليکن به دليل دينخويیِ فرهنگ نابارور می مانند               

 امور بنگريم، بی آنکه لحظه ای به خودمان زحمت اين را داده باشيم که                توانيم به گونه ای خيامی و هدايتی شويم يا در          
ديگران استفاده کنند و به       »  فهم«مريدان تنبلی که عادت کرده اند تا از              .  »گامی در راه پرسش آنان به جدّ برداريم            

چرا نياز نباشد، به يقين  پرسشهای يکبار برای هميشه جواب داده شده از سوی قدما آنچنان بپردازند که ديگر به چون و                   
اينان همان  .  در برابر هر انديشه ای که خارج از اين عادات حرکت نمايد مقاومت کرده و چوب تکفير بر می دارند                             

بنابراين دينخويی، در حدی که . دينخويی يعنی آن رفتاری که امور را بدون پرسش و دانش می فهمد           «.  دينخويان هستند 
آدم عامی نه تنها نمی گويد که می . آن است، نه از آن عوام بلکه منحصر به خواص است  مدعی فهميدن به معنای جدی      

هر .  فقط خواص اند که همه چيز می دانند و می فهمند           .  داند و می فهمد، بلکه به نادانستگی خود صريحا اقرار می کند            
هنگی است که روشنفکری ايران را        اين، هسته اصلی آن فر     .  »اندازه دينخوتر باشند از اين نظر به خود مطمئن ترند             

اين .  است»  پروردن پيروان آخورزی   «و  »  همنواهای نشخوارگر «روشنفکر ايرانی در پی يافتن          .  شکل داده است    
 .»اسلام کيش ضد فردی و شخصيت کشی است«فرهنگ ريشه در دين دارد و در اين ميان 

 پرسشهای روشن
» فهم«حال آنکه اگر واقعا       !   ناخويشاگاهان دينخو قرار نگيرند      را می ستايند تا در زمره        »  درخششهای تيره «برخی  

به کار گيرند، آنگاه درخواهند يافت که دينخويی يک تصميم نيست، بلکه يک               )  و نه فهم آرامش دوستدار را      (خويش را   
ضد .  عکس آن نيز نه يک تصميم، بلکه يک فرهنگ و يک روش در برخورد با پديده هاست                       .  فرهنگ تاريخی است  

هنگامی کامياب خواهد    »  درخششهای تيره «.  ين بودن به خودی خود نشانگر روشنفکری و غلبه بر دينخويی نيست                 د
بود که خود به ابزاری برای ادامه دينخويی و مريد پروری و زيست انگلی بر انديشه ديگران تبديل نشود، بلکه                                        

گاه خواننده دچار اين ترديد می        .  ای پاسخ باشد   برانگيزنده استفاده از فهم و خرد فردی در پرسيدن و جست و جو بر                    
به شدت کلبی است و همه چيز و همه کس را به تمسخر گرفته و نفی می کند، ليکن                                »  درخششهای تيره «شود که    

نفی کردن محض، هر چه باشد، يقينا روشنفکری نيست، بلکه شيوه ای             «آرامش دوستدار بر اين موضوع آگاه است که          
. بر می آيند که نمی توان ناديده شان گرفت         »  درخششهای تيره «با اين همه پرسشهايی از متن        .  »یاست زاده بينش دين   

قرار داد؟ آيا نويسنده اين کتاب خود زاييده        )  اسلام(را در برابر يک دين      »  غرب«آيا می توان مجموعه متنوعی به نام         
دگرگون ساختن اين «پس چه اميدی به ! اهد ماند؟خوانده و به همين دليل نيز مرده خو» مرده«فرهنگی نيست که آن را 

اگر .  می توان داشت؟ قطعا نويسنده اعتقاد ندارد که مريد يا مراد يا تاريک فکر است                »  فرهنگ بی تحرک و پر هياهو      
او فراگرد فکر کردنِ روشن را در خود پرورانده است، پس ديگران هم می توانند چنين کنند، در اين صورت از                                     

اگر کانت انسان را به به کار گرفتن فهم خويش فرا می خواند، آنها را                !  ه چگونه چنين حياتی ممکن است؟     فرهنگی مرد 
در حاليکه  .  محروم از فهم اعلام نکرده است و به همين دليل نيز در گزينسخن روشنگری دچار تناقض نمی گردد                              

شيدنِ خويش حکم خود را نقض می نمايد و در اينجا           آرامش دوستدار اگرچه خود را تافته جدا بافته نمی داند ولی با اندي             
شايد .  نيست، بلکه احتمالا در حکمی است که صادر کرده است           »  درخششهای تيره «مشکل قطعا در انديشيدن نويسنده       

پرهيز از توسل به اين يا آن          «:  به دليل همين تناقض است که دوستدار در پيشگفتار چاپ دوم از يک سو می نويسد                       
تز کانونی دو گفتار اين نوشته می گويد ما در اين سد             .  از الزام های تز کانونی کتاب بوده است        ...  تد غربی تئوری و م  

در اين  .  و پنجاه سال گذشته نيز بر خلاف ظاهرش در اسارت ديرپای فرهنگی مان همچنان ناپرسا و نينديشا مانده ايم                       
ای اثبات اين تز خود تز را به اين سبب نقض می کرد                صورت ياری گرفتن از اين يا آن تئوری غربی و متدهايش بر              

و از سوی ديگر توضيح می        »  که بنا را بر مجهز بودن فرهنگی ما به تئوری ومآلا پرسيدن و انديشيدن می گذاشت                       
اگر معنا در پايان درخششهای تيره نوشته فرهنگ دين زاده ما چون مرده به دنيا آمده، مرده خواهد ماند، برای                        «:  دهد
 بوده که از وحشت آنچه تا کنون به نام فرهنگ بر ما گذشته و در سکون و قرار ما همچنان خواهد پاييد، برخی                                    آن

تکان بخورند و بر شمارشان رفته رفته افزوده شود، بلکه بتوان با اهتمام سدها نفر در چند دهه زمينه دگرگون ساختن                         
من هرگز نخواسته ام با آنچه انديشيده و گفته ام درها را            .  تاين فرهنگ بی تحرک و پر هياهو را از درون فراهم ساخ            

بر اين فرهنگ ببندم، بلکه هر بار از نو و از سويی ديگر کوشيده ام نشان دهم که درهای اين فرهنگ از آغاز برای                               
» شکستن«بايد آنها را تک تک گشود و در صورت لزوم شکست، اگر                .  بستن، يعنی محبوس کردن ما ساخته شده اند         

 .»است که راه ما را به درون و بيرون باز می کند
در پی گشودن درهاست، در پی رستن است از زندان نينديشيدن که به توهم روشنفکری دچار                           »  درخششهای تيره «

در اين رهگذر نويسنده همه ماهيت و هويت روشنفکری در ايران را به پرسش می کشد و جای شگفتی نيست که           .  است
روبرو شود اگرچه برخی از آنان پروايی ندارند که به ايده ها و عبارات                                 »  کران نازک دل     روشنف«با سکوت      



آرامش دوستدار پديده تاريک جمهوری اسلامی را زاييده ناسالمی و                    .  با مهارت دستبرد زنند      »  درخششهای تيره  «
دون انديشه و پرسش     ب»  احشام الاهی «می داند که همواره در طول تاريخ همچون             »  روشنفکران«تاريک فکری ما     

همواره يا مريد بوده ايم يا مراد آن هم در                   .  هرگز دلير نبوده ايم تا فهم خويش را به کار بگيريم                    .  عمل کرده ايم    
يافتيم واين همه هيچ   )  کيستی(چارچوب هايی که هرگز نسبت به چيستیِ آنها ترديد به دل راه نداديم و خود از آن هويت                    

انديشه و حرفی برای ارائه به خود و به جهانيان نداريم، چرا که » ما احشام الاهی  «اين تز که    .  به انديشه ای نياز ندارد    
آنگاه بايد به کتاب بازگشت و استدلالِ نويسنده را در آن              .  اصلا انديشيدن نمی دانيم، ما را به چرايی رهنمون می شود             

          ...جُست
 ٢٠٠٠اکتبر / ١٣٧٠ مهر 


